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چهار قصيده و يك ترجيع بند از افچنگى 
(شاعر شيعى قرن نهم هجرى)

سيد عباس رستاخيز

مقدمه 
ــفانه درباره زندگى و شعر او در هيچ  ــناخته قرن نهم هجرى است كه متأس ــاعر گمنام و ناش افچنگى، ش
ــعراهاى قديمى و نه در تاريخ ادبيات هاى  ــى (نه در تذكرة الش كدام از منابع مهم و معتبر تاريخ ادبيات فارس

معاصران)، اطلاعاتى نيامده است.
ــرا در برخى از مجموعه هاى شعرى يافت شده و چهار  ــاعر منقبت س ــعار اندك و پراكنده اى از اين ش اش
ــال دوم، شماره ششم، 1388)  ــلطانى مقدم در فصلنامه پيام بهارستان (س ــط خانم حميده س قصيده او توس

منتشر شده است.
ــيعى است كه در آن چهار  ــعار اين شاعر ناشناخته ش ــتاى احياى اش مجموعه حاضر، دومين گام در راس
قصيده و يك ترجيع بند با موضوع فتوت و اكرام ضيف، داستان سؤال و جواب صعصعه از اميرالمؤمنين (ع)، 

داستان سلمان فارسى و شير دشت ارژنه ارائه مي شود.
ــتاى احياى فرهنگ منقبت سرايى و شناسايى يكى از  ــت كه تلاش حاضر، گام كوچكى در راس اميد اس

خادمان بى ادعا و مخلص اين قلمرو ادبى باشد.

زادگاه شاعر
افچنگ، روستايى است از توابع بخش مركزى در شهرستان سبزوار استان خراسان رضوى. اين روستا در 

دل چند كوه قرار گرفته است. (دايرةالمعارف ويكى پديا)
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ــتا قدمت 1500 ساله دارد و يك شب ميزبان دانشمند بزرگ، ابوعلى سينا بوده است. بابا حسن  اين روس
افچنگى، يكى از عالمان و عارفان برجسته  قرن سوم و اوايل قرن چهارم هجرى و از نوادگان على بن حمزة 
ــت كه مزار او در سه كيلومترى اين روستا قرار دارد و زيارتگاه عام و  ــايى نحوى اس بن على بن عبد االله كس

خاص بوده و هست. (پايگاه اطلاع رسانى دهيارى و شوراى اسلامى افچنگ)
ــيعه مذهب و كاملاً ولايى هستند و تعصّب ايشان در مذهب و عشق و ارادتشان به  ــتا، ش مردم اين روس

مولاى متقيان از ديرباز تاكنون، شهره  عام و خاص و ضرب المثل شيفتگان ولايت بوده است.
قديمى ترين منبعى كه از اين روستا نام برده، تاريخ بيهقى است. (تاريخ بيهقى، ص 36)

 شاعران شيعى در خراسان 
ــى زبان شيعى در خراسان بزرگ در قرن چهارم هجرى از كسايى مروزى آغاز  ــاعران فارس حلقه  ادبى ش
ــفراينى و سليمى تونى، ابن حسام  ــتم تا دهم با ظهور شاعرانى چون آذرى اس ــود و در قرن هاى هش مي ش

خوسفى و لطف االله نيشابورى به اوج خود مى رسد.
ــي هاى علمى، مي توان از اين  ــخ و ديوان ها و كارشناس ــت مي توان گفت كه پس از تتبع در نس ــه جرئ ب
موضوع (حلقه  ادبى شاعران فارسى زبان شيعى در خراسان بزرگ) به عنوان يك مكتب ادبى بحث كرده و 

از آن در برابر منتقدان دفاع نمود.
ــول جعفريان در مقدمه  ديوان سليمى تونى درباره اين موضوع چنين آورده است: حلقه  ادبى از  ــتاد رس اس
ــده 8 ق تا نيمه نخست سده 10 ق وجود دارد كه بدون  ــاعران شيعى در خراسان غربى، طى نيمه دوم س ش

شك يكى از مهم ترين، مرتبط ترين و منظّم ترين حلقات ادبى با محور ادبيات شيعى در طول تاريخ است.
ــيع در ميان توده هاى  ــترك نگاه تبليغى براى اهل بيت و تش ــيار فعال با ارائه مضامين مش اين حلقه  بس
ــت، خود را  ــان وجود داش ــتفاده از تمام ظرفيت هاى ادبى كه در طول قرون در خراس مردم و همزمان با اس

ظاهر ساخت.
اين حلقه  ادبى، دانش ادبى و تاريخى خوبى داشت و در حيطه  دانش خود تلاش مي كرد تا شعر آيينى را 
محور قرار داده، با حمايت از همطرازان خود و استقبال از اشعار آنان، دينش را نسبت به اهل بيت و تشيع ادا 
ــت نام شاعرانى را كه اشعارشان برجاى مانده از سده هاى 9 - 10 مرور كنيم، مى توانيم اين  كند. اگر فهرس

حلقه ادبى را بهتر بشناسيم و از وجود آن و گستره  عظيمش، آگاهى هاى بيشترى به دست آوريم.
 (ديوان سليمى تونى، ص پنج)

اشعار افچنگى 
ــال دوم، شماره ششم،  ــتان (س ــلطانى مقدّم در فصلنامه پيام بهارس چهار قصيده اى را كه خانم حميده س

1388) منتشر كرده، عبارت است از:
داستان گرفتارى سلمان در دستان شير در دشت ارژن و نجات او به دست امير مؤمنان:
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ــاى باخبر ــد دان ــن موح بشنو يكى مناقب موزون و معتبر...اى مؤم
(70 بيت)

 در مدح حضرت اميرالمؤمنين(ع): 
ــرور پ ــن  دي ــاى  اولي آن  ــف  ــنال م ــى  مفت و  ــرع  ش ــى  قاض

(28 بيت)
ــرح داستان شخصى كه در قبرستان و شاهد حضور نكير و منكر  ولايت نامه حضرت اميرالمؤمنين(ع) ش
در كنار جنازه اى بوده و به رغم گناهكار بودن او به دليل اينكه سينه  او بوى مهر و محبت امام على (ع) را 

مى داده است، از وى گذشته اند:
ــدر ــدم و قلن ــتم و رن ــن مس ــر... م ــد و مخم ــواره و مفس مي خ

(49 بيت)
ــجاد در جايى بوده و حجاج در پى  ــتانى درباره حجاج و قتل هاى او و اينكه فرزندى از امام س ــرح داس ش

يافتن او بوده اند و اينكه شيعه اى براى نجات او فداكارى كرده و پاداش خويش را نيز گرفته است:
اميرالمؤمنين... من ز جان و دل غلام خاندان طيّبين محبّان  جمله  چاكر 

(44 بيت)
مجموعه  حاضر، چهار قصيده  ديگر به علاوه  يك ترجيع بند از افچنگى را بدين شرح ارائه مى كند:

قصيده در فتوّت و اكرام ضيف و خاتمه در نعت پيامبر اكرم (ص): داستان حضرت ابراهيم و آن پير گبر 
كه به مهمانى آمده بود و داستان سفر حضرت محمد(ص) به همراه سلمان فارسى از مدينه به مكه و طلب 

شير از كودكى باديه نشين:
چاكر جمله جوانمردان با صدق و صفامن ز جان و دل غلام خاندان مصطفا

(80 بيت)
داستان سؤال و جواب صعصعه از اميرالمؤمنين على(ع) : داستان حضور صعصعه بر بالين آن حضرت در 
هنگام شهادت و پرسش هاى او درباره  فضايل انبيا از حضرت آدم تا خاتم ـ عليهم السلام ـ و برترى ايشان:

ــق يكتا ــپاس خداوند خال ــى س سميع و صانع و موجود فرد بى همتا زه
 (70 بيت)
 داستان سلمان فارسى و شير دشت ارژنه1: داستان بازگشت شاعر از نجف و انكار يكى از همراهان درباره  

قصه سلمان فارسى و شير دشت ارژن و پاسخ شاعر: 

1. مرغزار دشت ارژن بر كناره بحيره ارژن است و بيشه اى است و معدن شير (فارسنامه، نزهة القلوب). دشت ارژن در 
سرزمين فارس در گذشته  نه چندان دور، مأواى حيواناتى همچون شير ايرانى بوده است كه با از بين رفتن نيزارهاى 

اطراف درياچه و تبديل آنها به اراضى مزروعى، زيستگاه زاد ولد شير از بين رفته است.(ويكى پديا).
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گر كسى گويد كه مى دانم از او باور مدارعلم غيبى پس نمى داند به جز پروردگار
(48 بيت)

 قصيده در مدح و مناقب اميرالمؤمنين(ع):
همايون بخت و فرخ فال و ملك آرا و دين پرور كه دارد چون على شاه سوار سرور و صفدر

(52 بيت)
ترجيع بند در منقبت اميرالمؤمنين(ع):

منور بـــازويـــت  ــه  ب ــر...اســـلام  توانگ ــت  محبت ز  ــن  مؤم
(87 بيت)

ــعارى است كه از دل  ــد، اما اش ــايد به لحاظ ادبى و هنرى چندان بالا نباش ارزش اين قصايد افچنگى، ش
ــيند. عرض ارادتى مخلصانه به محضر مولاى متقيان است كه هم از  ــته است، لاجرم بر دل ها مى نش برخاس
ــان از توانايي هاى ادبى و هنرى او  ــت و هم اينكه نش نظر موضوع (مدح و منقبت ائمه اطهار) جالب توجه اس
دارد. افچنگى اگرچه شاعرى بى نام و نشان در كتب تاريخى است، اما از قراين متعدد در شعرش مي توان به 
خوبى، به ذوق ادبى و مهارت هاى شعرى او پى برد. او خود نيز در برخى از اشعار به اين موضوع اشاره مى كند:

ــدر حي ــلام  غ و  ــى ام  ــل و فرزدق افچنگ ــه و دعب ــان چ حس
ــعدى و سنايى ــى و س ــدّق  فردوس ــرا كه ص ــخن م ــد س گوين
ــه تبريز ــكر برند ب ــر ش ــق  از مص بيه ــهر  ش ز  ــرا  م ــار  گفت

افچنگى در موضوع و سبق شعر، دنباله رو مولانا حسن كاشى است. محور اصلى شعر او، مدح و منقبت 
ــت كه با بهره گيرى از آرايه هاى ادبى، به خصوص تلميح به آيات و  ــول خدا(ص) و حضرت على (ع) اس رس

روايات در قالب قصايدى فاخر و متين ارائه شده است.
ــبتش با  ــان فرزند حجر و كنيه اش «ابوطلحه» بود و نس ــاره صعصعه: صعصعه، فرزند صوح ــخنى درب س
پانزده واسطه، به عبدالقيس از بزرگان قبيله «ربيعه» مى رسيد و از همين جهت به او «صعصعه بن صوحان 

عبدى» گفته اند.
اولين كسى كه از اين طايفه اسلام آورد، عمرو بود كه به دستور يكى از رؤساى اين قبيله به نام منذر بن 
عائذ خدمت پيامبر (ص) رسيد، تا از ميزان علم آن حضرت آگاهى يابد. او پس از شرفيابى به خدمت رسول 
ــد و در برگشت، ماجرا را براى «منذر» بيان كرد. او نيز مسلمان شد و پس از چندى  ــلمان ش خدا (ص)، مس

منذر خود به محضر پيامبر (ص) آمد.
امام صادق (ع) فرمود: هيچ يك از همراهان على (ع) حق آن حضرت را نشناخت، مگر صعصعه و ياران 

صعصعه.
ــتادى در فنّ سخن ستوده اند و به او عنوان  ــمندان تاريخ و رجال، وى را به فصاحت و بلاغت و اس دانش

«خطيب» داده اند.
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ــح». ابن ابى الحديد  ــز در نهج البلاغه در مورد او مى فرمايد: «هذا الخطيب الشحش ــرت على (ع) ني حض
مى گويد: اين عبارت را على (ع) در مورد صعصعه بن صوحان فرموده است و همين افتخار براى او بس كه 

على (ع) او را به مهارت در سخن و فصاحت در لسان بستايد.
شعبى( از فقيهان و شاعران بزرگ قرن اول) مى گويد: « فن خطابه و سخنرانى را از صعصعه بن صوحان 

آموختم ». جاحظ، دانشمند لغت و نحو (متوفاى 255) مى گويد: « صعصعه از فصيح ترين مردم بود».
از اين عالم بزرگ، اشعارى برجاى مانده است كه به عنوان نمونه، ترجمه  منظومه اى از او در رثاى مولا 

على (ع) بدين شرح است:
برادرم! پس از تو با چه كسى انس گيرم و درد دلم را نزد كه بازگو نمايم؟

غم هاى روزگار يكى پس از ديگرى برگرده تو جمع شد و اينك با رفتن تو، آن غم ها منتشر شد.
اگر مرگ اجازه سخن گفتن را بدهد، از مشكلاتى كه نزد خود دارم، به تو شكوه مى كنم.

با چشمى پربار بر تو اشك مى ريزم، هر چند كه اشك ريختن من سودى ندارد.
اين اندوه براى من كافى است كه خاك قبر تو را با دست تكان مى دهم.

زمانى كه زنده بودى، براى من موعظه ها داشتى و اينك براى زندگان موعظه هاى بيشتر دارى.
چه قدر مشتاق هستم كه لحظه اى به سوى من بازگردى.

ــت: قاتل دجال  ــخنانى فرمود و در ضمن آن بيان داش روزى على(ع) در مورد خروج دجال و اوصاف او س
ــرش نماز مى گذارد. يكى از حاضران به نام نزال بن سبره به صعصعه  ــى(ع) پشت س ــت كه عيس همان اس

گفت: مقصود از اين فرد كيست؟
ــى(ع) به او اقتدا مى كند، دوازدهمين فرزند از عترت پيامبر(ص) است  ــخ داد: كسى كه عيس صعصعه پاس
ــت كه از مغرب اين جهان، از بين ركن و مقام،  ــيدى اس ــين (ع) و او خورش و نهمين فرزند از فرزندان حس
ــن را از وجود ظالمان پاك و عدالت را آن چنان حاكم خواهد كرد كه هيچ كس بر  ــوع خواهد كرد و زمي طل

ديگرى ظلم نكند.
ــهادت افتاد، صعصعه بن صوحان به  ــتر ش ــير ابن ملجم كه حضرت على(ع) در بس پس از ضربت شمش
ــت. از اين جهت، صعصعه  ــى اجازه ملاقات نداش ــان، كس عيادت حضرت آمد، اما به علت وخامت حال ايش
ــرف من به امير مؤمنان على(ع) بگوييد: رحمت خداوند بر تو باد اى امير مؤمنان! در حال حيات  ــت: از ط گف
و بعد از آن، چرا كه خدا در نزد تو بزرگ و آگاهى تو نسبت به او زياد است. لحظه اى بعد، پاسخ حضرت را 

برايش بازگفتند كه: خدا تو را رحمت كند كه كم هزينه و پرفايده هستى.
ــييع پنهانى جنازه مطهر امير مؤمنان على(ع)  ــانى بود كه در نيمه هاى شب، در تش صعصعه از جمله كس
ــت بر قلب خود گذاشت و با دست ديگر  ــركت كرد. وقتى حضرت را دفن كردند، نزديك قبر آمد. يك دس ش
ــت و بر سرش ريخت و گفت: پدر و مادرم فداى تو يا امير مؤمنان! گوارا باد بر تو  ــتى از خاك قبر برداش مش

كه پاكيزه به دنيا آمدى. شكيبائي ات زياد و جهادت بزرگ بود.
ــگاه خالق خود قدم گذاشتى و خداوند با بشارت هايش تو را گرامى  ــودمند انجام دادى و به پيش تجارت س
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داشت و در جوار پيامبر (ص) جاى گرفتى و از جام هاى بهشتى، از دست آن حضرت، سيراب شدى.
ــمن  ــتانت و دش ــتن دوس ــت داش از خدا مى خواهم به ما توفيق دهد كه راه تو را ادامه دهيم و به ما دوس

شمردن دشمنانت را عنايت كند و ما را در زمره  اولياى تو قرار دهد.
ــد، زيرا در راه خدا جهاد و قيام كردى تا اينكه سنّت پيامبر  ــيدى كه هيچ كس به آن نمى رس به مقامى رس

(ص) زنده شد و فتنه ها خاموش گرديد.
ــدند و نشانه هاى راه هدايت به وسيله  تو  ــيله تو پيروز ش بهترين درودهاى من بر تو باد كه مؤمنان به وس

روشن بود...
ــن و امام حسين ـ عليهما  ــتند و به امام حس ــدّت گريس ــخنان، صعصعه و همراهانش به ش بعد از اين س

السلام ـ و ساير فرزندان على (ع) تسليت گفتند.1
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